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تاچهاندازهدرپیداییچنینتصورمنفیدربینمردم

موثراست؟

آنچه رســـانه ها بازنمایـــی می کنند با آنچـــه واقعیت دارد، 

تفاوت هایی دارد. درنهایت فاصله بین واقعیت های موجود 

و نحوه انعکاس این واقعیت ها در رسانه هاســـت که منجر به 

ناامیدی و ســـرخوردگی مردم می شود و اعتمادبه نفس ملی 

را کاهش می دهد. همان طور که اشـــاره داشتید، براساس 

آمارهای معتبر جهانی، وضعیت ایران نســـبت به بسیاری از 

کشورهای دیگر بهتر اســـت. حتی در مورد کشورهایی که 

به نادرســـت قبله آمال برخی جوانان و مردم ایران هستند، 

شاهدیم که آمارها نشان می دهد وضع ایران بسیار بهتر است. 

بحث این اســـت که یا باید به این آمارها شک کنیم و بگوییم 

این آمارها را ایرانی ها درآورده اند و غلط اســـت یا باید اشکال 

دیگری وجود داشته باشد و آن اشکال به رسانه ها برمی گردد؛ 

به این معنا که رســـانه ها چه تصویری از وضعیت مردم ایران 

و در مقابل از دیگر کشورها منعکس می کنند. این آمارها از 

سوی سازمان های معتبر بین المللی ارائه شده؛ سازمان های 

معتبری که حرفه ای هســـتند و شاخص های دقیقی دارند، 

پس آمار آنها قابل مناقشه نیست. از این رو تفاوت باور مردم و 

آمارهای واقعی را باید در رسانه ها جست وجو کرد. رسانه های 

داخلی و خارجی تصویر نادرستی از ایران مخابره می کنند. 

اگرچه مشـــکلات ایران غیرقابل انکار است، اگرچه ایران در 

رتبـــه یک تا 10 جهان قرار ندارد، اگرچه مردم ما مشـــکلات 

بســـیار زیادی دارند و اگرچه تحریم های ظالمانه آمریکا بر 

مشکلات موجود افزوده است و اگرچه سوءتدبیر و بی تدبیری 

مسئولان درواقع بر امید اثر گذاشته و مردم از عملکرد برخی 

دولتمردان و مســـئولان ناامید شده اند، اما ایران در قیاس با 

خیلی کشورهای دیگر وضع خوبی دارد. با همه مشکلات و 

بی تدبیری های مســـئولان و فساد و تبعیض و بی عدالتی و 

تحریم های ظالمانه آمریکا وضع ما الحمدلله هنوز نســـبت 

به بســـیاری از کشـــورهای دیگر بهتر است. این مطلب ما را 

به این جمع بندی می رســـاند که رسانه ها در تولید و انتشار 

اخبار و وقایع مربوط به مردم ایران نگاه مسئولانه و واقع بینانه 

ندارند. به عبارت دیگر می توان گفت اگر ما راهبردهای رسانه 

در تولید و انتشار اخبار را به پنج دسته تقسیم کنیم؛ راهبرد 

انکار، راهبرد سکوت، راهبرد کوچک نمایی، راهبرد واقع نمایی 

و راهبرد بزرگنمایی، به نظر می رســـد با توجه به شـــواهد و 

اطلاعات و با تحقیقاتی کـــه خود من انجام دادم، می توان 

نتیجه گرفت که رســـانه ها رویدادهای ایـــران را واقع نمایی 

نمی کنند؛ یعنی همان طور که هست، منعکس نمی کنند، 

بلکه درســـت همانند رسانه های معاند و رسانه های دشمن، 

ناخواســـته واقعیت های مثبت ایران را یـــا بیان نمی کنند، 

یعنی راهبرد آنها سکوت است، یا کوچک نمایی می کنند. در 

مقابل رســـانه ها در مقابل نقاط ضعف و منفی گویا تمایل یا 

مهارت بیشتری دارند و به بزرگنمایی نقاط ضعف می پردازند. 

درصورتی که مسئولیت حرفه ای و ملی رسانه های ایران اقتضا 

می کند اگر وقایع مثبت ایران را واقع نمایی نمی کنند، حداقل 

وقایع مثبت ایران را انکار نکنند و درقبال وقایع مثبت سکوت 

نکنند. انتظار از رســـانه های حرفه ای و رسانه های مسئول و 

رسانه های ملی این است که وقایع را با واقع نمایی منعکس 

کنند، اما مشـــاهده می کنیم که ناخواسته درست همانند 

سبک رسانه های معاند و رسانه های غربی وقایع مثبت ایران 

کوچک نمایی یا انکار می شود یا در قبال آن سکوت می شود 

و وقایع منفی ایران نیز بزرگنمایی. 

بهراهبردانکاراشارهداشتید.تکلیفرسانههایمعاند

کهمشخصاســـتوهمانطورکهاشارهکردیدطبیعتا

چنـــدانتمایلندارندبهنقاطمثبـــتبپردازند،ولیبه

نظرشـــمایکبخشازاینباورمردمبهاینبرنمیگردد

کهرســـانههایغیرمعانـــدوداخلیولوباهدفخیردر

مواجههبابخشـــیازواقعیتهایسوءمدیریت،نقاط

ضعفواشتباهاتو...راهبردانکاررادرپیشگرفتندو

همینانکارکاستیهاباعثشدهنقاطمثبتنیزبرای

افکارعمومیباورپذیرنباشد؟

بله، یک بخش ممکن اســـت مربوط به این باشـــد که چون 

رســـانه های ایران نگاه یکطرفه و جانبدارانه داشتند، یعنی 

جهت گیری آنها تایید و حمایتی صرف بوده اســـت، نه نگاه 

کارشناسانه و مستقل، چون منفی و مثبت را با هم نگفتند، 

همیشـــه نکات مثبت دولت را بیان کردنـــد و برخی مواقع 

نکات منفی را انکار کردند. این باعث شـــد در ذهن مردم به 

غلط بی اعتمادی ایجاد شـــود و اگر مثبت هم بگویند، مردم 

نمی پذیرند. 

درواقعیکتصویرکارتونیوکاریکاتوریازواقعیتها

منعکسشدهاست. 

بله. بر همین اســـاس افکار عمومی اعتمادی ندارند. یک 

بخش ماجرا ممکن اســـت این باشـــد. رسانه ها یعنی حتی 

رسانه ملی اگر خواستند نظام جمهوری اسلامی را توصیف 

کنند، حق ندارند فقط مثبت ها را بیان کنند. ما نمی گوییم 

فقط مثبت ها را بیان کنند، ما می گوییم رسانه مسئول، رسانه 

حرفه ای و رسانه های ملی باید هم مدافع حقوق مخاطبان 

باشـــند و هم تریبونی برای انعکاس واقـــع بینانه  اعمال و 

افعال مســـئولان . حتما وظیفه دارند حرف های مسئولان را 

منعکس کنند، ولی از ســـوی دیگر فراموش نکنند که نباید 

فقط حرف های مثبت و اعمال مثبت مسئولان یا فقط کارهای 

منفی را بیان کنند. نتیجه اینکه فقط منفی ها بیان شـــود 

یا فقط مثبت ها گفته شـــود، گیج شـــدن مردم است. اصل 

بالانس، توازن و بی طرفی و جامعیت در رسانه رعایت نشده 

اســـت. یعنی رسانه حرفه ای و مســـئول هم مدافع حقوق، 

ســـخنگو، چشم و گوش مخاطبان اســـت و هم ابزار و رابط 

و واســـطه بین مسئولان و مردم است و حرف های مسئولان 

را منعکـــس می کند و در واقع دوطرفـــه، جامع، منصفانه و 

عینی و همان طور که هســـت مســـائل را منعکس می کند. 

بعضا می بینیم یا فقط منفی گفته می شـــود یا آنقدر مثبت 

بیان می شـــود که مخاطب از رســـانه می برد و این رسانه را 

تحریم می کند. اگر بحث ها و اشـــکالات کار هم بیان شود، 

آن اشـــکالات را نمی بیند یا اگر همواره منفی بیان شود، آن 

مثبت هـــا را نمی بیند. این دو طرف ماجرا را دچار اشـــکال 

می کند. 

یک نکته قابل تأمل در این راســـتا این اســـت که رسانه های 

داخلی در انعکاس وقایع مثبت و امیدآفرین اگرچه ضعف های 

حرفه ای غیرقابل انکاری دارند، ولی به نظر می رسد ناخواسته 

در زمین رســـانه های بیگانه بازی می کنند. انگار ناخواسته 

تصمیـــم گرفته انـــد اخبار مثبت را بیان نکننـــد یا اگر بیان 

می کنند بد بیان می کنند و یکطرفه می گویند و اثری که شما 

بیان کردید را می گذارد، اثر منفی می گذارد و به قولی دفاع بد 

اثر به مراتب غیرقابل جبران تری دارد. به عبارتی رسانه های ما 

در بیان هوشمندانه، هنرمندانه، منصفانه، بی طرفانه، جامع 

و واقع بینانـــه اخبار ضعف دارند. در گفتن منفی ها تســـلط 

بیشتری نسبت به بیان مثبت ها دارند؛ یعنی منفی ها را استاد 

هستند طوری بیان می کنند که مقام مسئول، آن موضوع، آن 

کشور، آن حزب، آن گروه و آن منطقه را اصطلاحا نابود کنند، 

ولی در گفتن مثبت ها البته ضعف دارند. رسانه های ما باید 

مثبت و منفی را با هم بیان کنند و درنهایت تصویر درستی از 

واقعیت ها به مردم داده شود. این درباره داخل کشور است؛ 

یعنی رسانه ها وظیفه دارند هم تصویر درستی از خود مردم به 

آنها بگویند و هم وظیفه دارند تصویر داخل کشور را به بیرون 

کشـــور به بهترین نحو منعکس کنند. ببینید ایران هراسی، 

اسلام هراسی، نقض حقوق زنان و نقض حقوق بشر وجه غالب 

تصویری  است که رسانه های غربی از ایران در افکار عمومی 

دنیا می ســـازند. این تصویر را چه کسی ایجاد کرده است؟ 

رســـانه های غربی! چه کسی کمک کرده است؟ رسانه های 

داخلی! چه کسی وظیفه خود را انجام نداده است؟ رسانه های 

داخلی! یعنی رسانه های داخلی باید تصویر داخلی را در ذهن 

افکار عمومی بیرونی هم درست جلوه دهند. 

وعلاوهبـــراینحتیآنتصویرواقعـــیراکهدربارهآن

سمتوطرفغربیوسایرکشورهاوجوددارد،بهمردم

خودماننشاندهند.

بله، پس یـــک وظیفه دارند که تصویر داخلی را نســـبت به 

مخاطبـــان داخلی تصحیح و واقع بینانه و آنچه وجود دارد را 

بیـــان کنند و هم تصویر داخل را در ذهن افکار عمومی دنیا 

به خوبی جلوه دهند و نکته بعدی همین نکته ای اســـت که 

اشـــاره کردید. تصویر دنیا، همسایه ها، رقبا و دشمنان را در 

ذهن مردم ما درســـت منعکس کننـــد. الان چه تصویری از 

ترکیـــه در ذهن مردم ما وجـــود دارد؟ چه تصویری از چین و 

روسیه و تایلند در ذهن مردم ما وجود دارد؟ خیلی از نخبگان 

و تحصیلکرده های ما و حتی افراد رســـانه ای ما نمی دانند، 

مثلا تایلند را محل خوشـــگذرانی و تفریح می دانند، ترکیه را 

محل سرمایه گذاری و آرامش و خوشگذرانی می دانند و این 

همه تبلیغ برای خرید ملک در ترکیه می شـــود. نمی خواهم 

بگویم همه اینها غلط است، ولی تصویری از نکات منفی  مثلا 

ترکیه در ذهن مردم ما وجود ندارد. تصویری از آنچه در تایلند 

می گذرد در ذهن ما وجود ندارد. تصویر آنچه در چین، هند 

و حتی آمریکا می گذرد در ذهن ما نیست، چون رسانه های 

ما خود این را تولید نکردند و بیشتر آنچه را که دیگران تولید 

کردند، اینجا بازنشر دادیم. 

پسدرمواجههباســـایرکشورهاونگاهبینالمللینیز

نیازبـــهارائهیکتصویرواقعبینانـــهودراصلراهبرد

واقعبینانهداریم؟

بله، حتما باید باشـــد. راهبرد واقع بینانه هم در مورد داخل 

و هم در مورد خارج باید وجود داشـــته باشـــد. ما باید رقیب، 

دشمن و خودمان را خوب بشناسیم. متاسفانه دشمن شناسی 

و رقیب شناسی ما خوب نیســـت. الان در آمریکا چه اتفاقی 

می افتد؟ تیراندازی هایی که در آمریکا می شود، خشونت هایی 

که در آمریـــکا اتفاق می افتد، چه تعـــداد از دانش آموزان و 

مردم بی گناه و عادی کشـــته می شوند، در بسیاری مواقع از 

جنگ های داخلی آمریکا هم بیشتر تلفات دارد. در ماجرای 

تیرانـــدازی در کوارتر آمریکا یا در توفـــان آیرین یا در توفان 

کاترینا حدود دو هزار نفر کشته شدند، ولی رسانه های آمریکا 

تصویر واقعی آن کشته ها را از تیراندازی ها و توفان واقع بینانه 

منعکس نکردند. شـــما اگر بخواهید قیامت را تجسم کنید، 

بلاتشـــبیه می توانید به آتش سوزی که هرساله در کالیفرنیا 

اتفاق می افتد، رجوع کنید. حدود صد نفر در آتش سوزی سال 

گذشته کالیفرنیا کشته و هزار نفر مفقود شدند، ولی شما یک 

جسد سوخته نمی بینید، چرا؟ یعنی هیچ کسی کشته نشد؟ 

یعنی آنجا آزادی نیست و مردم موبایل ندارند؟ چه چیزی باعث 

می شود مردم تصویر درستی از آمریکا نداشته باشند؟ به نظرم 

این سوال مهمی است که باید همکاران رسانه ای پاسخ دهند. 

این بخش برمی گردد به اینکه آنها مسئولانه عمل می کنند. 

آنها درصدد رقابت نیســـتند که اخبار منفی را وایرال کنند یا 

همـــه نوع اخبار منفی را در هر زمانی منعکس کنند. تصویر 

جنازه ها را منتشر نمی کنند. 

اینغیرمســـئولانهعملکردنبهاینمعناستکهمثلا

ازآنهاکمترمیهندوستهستیم؟

نمی توان گفت همکاران رسانه ای میهن دوست نیستند. برخی 

مواقع ناخواســـته و نادانسته کاری می کنند که نتیجه فرقی 

ندارد و همان نتیجه منفی و مغایر با منافع ملی، امنیت روحی و 

روانی مردم حاصل می شود. عرض من این است که رسانه های 

داخلی اولا باید در جاهای دیگر دنیا حضور فعال و مستقیم 

داشته باشـــند، نه اینکه در غرب باشند و فقط گزارش های 

غربی را منتشـــر کنند. خبرنگاران ما در زمین گزینش گران 

غربی بازی می کنند، به عنوان مثال خبرنگار ما در نیویورک، 

لندن و هند و... به وسیله خبرنگاران محلی، همان خبرهایی 

را که از فیلتر آنها عبور کرده، ترجمه می کند و همان فیلم هایی 

را که خروجی آنها منتشـــر کرده، نمایش می دهد. خودشان 

تولیـــد واقعی ندارند. چون تولید واقعی ندارند، تصویری که 

از آمریکا، هند، ترکیه و ســـایر کشـــورها داریم تصویر خود 

رسانه های آنجاست که ما هم بیان می کنیم، بنابراین تصویر 

واقعی نیســـت. وضعیت واقعی غرب را توصیف نمی کنیم. 

پس باید رسانه های داخلی مسئول باشند و مسئولانه راهبرد 

واقع بینانه را هم در تولید و انتشار اخبار داخلی سرلوحه خود 

قرار بدهند و هم تصویر راهبرد واقع بینانه را در تولید و انتشار 

اخبار غربی ها به ویژه کشورهایی که در ذهن مردم ما به غلط 

قبله آمال شده اند، ارائه کنند. 

پس به عبارتی تصویر کشـــور خود را هم در ذهن مخاطبان 

داخلی و هم خارجی و تصویر کشـــورهای دیگر را در ذهن 

مخاطبان داخلی به درستی نشان دهند و اگر این کار انجام 

شـــود، کار رسانه ای مسئولانه و واقع بینانه می شود و مردم 

امیدوار به کشـــور شـــده یا تا این اندازه ناامید نمی شوند. 

الان درواقع رســـانه های مـــا پمپاژ ناامیـــدی می کنند و 

تزریق ناامیدی انجام می دهند و مردم را نســـبت به خود و 

توانمندی های خودشان دچار تردید می کنند. درصورتی 

که رســـانه ها مسئول هستند هر کاری که انجام می دهند، 

هر چیز منفی ای که بیان می کنند، اشکال ندارد و وظیفه 

دارند مخبر واقعیت ها باشـــند و آنچه را که اتفاق می افتد، 

آئینـــه وار منعکس کنند، اگرچه ایـــن نافی در نظر گرفتن 

سیاست ها نیســـت. ثانیا اینکه راهکارهای حل آن مشکل 

و دور شـــدن و گریز از آن مشـــکل را به مخاطبان از زبان 

کارشناســـان بیان کنند. به عنـــوان مثال وقتی از آلودگی 

هـــوا صحبت می کنیم حتما باید گفته شـــود آلودگی هوا 

خاص تهران و کلانشـــهرهای دیگر ایران نیست و پیش از 

این شـــهرهایی مثل لندن و مکزیکوسیتی همین مشکل را 

داشته اند، به گونه ای که در دهه ۵0، لندن یکی از شهرهای 

آلوده جهان بود و سال 1۹۵۲ تخمین زده شد که 10هزار 

نفر بر اثر عوارض ناشـــی از آلودگی هـــوا جان باخته اند. 

همچنین مکزیکوسیتی با ۲0 میلیون نفر جمعیت در دهه 

۹0، از آلوده ترین شهرهای جهان بوده است، اما رسانه ها 

با آموزش و فرهنگ سازی و مطالبه گری از مسئولان، توسعه 

حمل ونقل عمومی، سیاست تشویقی برای استفاده مردم 

از این وســـایل، انتقال صنایع آلاینده به خارج از شـــهر و 

استفاده از خودروهای اســـتاندارد و هیبریدی با آلودگی 

هوا مبارزه کرده اند. همواره می گوییم تهران تعطیل شـــده 

است، مدارس تا این لحظه 1۲ روز تعطیل شده و دانشگاه ها 

از درس عقب مانده اند و هوا از این روز آلوده می شـــود، اما 

رسانه های ما نمی گویند چرا هوای تهران آلوده است و چه 

کار می توان انجام داد که آلودگی هوا را رفع کنیم. یعنی نوع 

رویکرد آنهـــا به خبرهای منفی ازجمله آلودگی هوا رویکرد 

رویدادی، کمی و سنتی است. در رویکردهای کمی، سنتی 

و رویدادی نگاه حرفه ای، جامع، انســـانی، راه حل محور و 

واقع بینانه به وقایع وجود ندارد بلکه به برش و قســـمتی از 

وقایع توجه می شـــود. یعنی در این ماجرای منفی به مردم 

امید داده شـــود که آلودگی هوا قابل حل اســـت و راه حل 

این اســـت و کشـــورهای دیگر این مشکل را داشتند و این 

مشکل و معضل فقط برای ایران نیست. باید مردم امیدوار 

شوند و مشـــارکت کنند. همانند فردی که سرطان دارد و 

فکر می کند درمان فایده ای ندارد و تنها موجود دنیاســـت 

که به این بیماری مبتلا شـــده و هیچ دارو و راه حلی ندارد، 

بدیهی اســـت چنین بیماری امیدی بـــه مبارزه در مقابل 

بیماری ندارد و حتی پیش از موعد می میرد. 

ایـــنراهبردواقعبینانهبایددرمقابلســـایرکشـــورها

نیـــزبهکارگرفتهشـــود؟چگونهمیتـــوانتوازنبین

سیاستهایکلیوواقعنگریراحفظکرد؟بهعبارتی

آیامیتوانازصحبتهایشمانتیجهگرفتراهبردانکار

درخصوصنکاتمثبتبرخیکشورهانیزباعثشده

نکاتمنفیواقعیآنهابیشماراست،شنیدهنشود؟

بله، تصویری که ما از غرب ارائه می دهیم تصویری نادرست 

اســـت. هم تصویر خودمان و هـــم تصویر غربی ها اینچنین 

است. وقتی خبری از آمریکا منتشر می کنیم می گوییم منفی 

است. درمورد انگلیس و سایر کشورها هم همین طور است. 

شـــاید به عنوان کارشناس و فردی که در خبر بودم و هستم 

یک بار هم نشـــنیده ام و اگر هم شـــنیده ام از بس کم تکرار 

بـــوده به یاد ندارم بگوییم این کار مثبت را مثلا آمریکایی ها 

انجام داده اند. این کار مثبت را دشمنان ما انجام داده اند. 

مثلاپیشرفتعلمیآنکشورراانکارمیکنیم. 

یـــا انکار می کنیم یا ســـکوت. به عبارتی همـــواره منفی ها 

بیان  شـــود من نمی توانم تصویر درستی ببینم و این باعث 

بی اعتمادی می شود، این اثرگذار است. وقتی شما تصویر 

یکطرفه و ناشیانه و نادرستی از یک کشور و یک موضوع نشان 

می دهید، من به عنوان مخاطب خبرهای درست شما را هم 

قبول نمی کنم و درواقع مخاطبان نســـبت به اخباری که از 

غرب در رسانه های ما می شـــنوند، دچار کرختی و سستی 

شده اند و هیچ چیزی را نمی پذیرند. آنقدر از این مطالب بیان 

کرده ایم، حتی درمورد گروه های مقاومت و گروه های اسلامی 

هم همین طور است، یعنی به نظر می رسد رسانه های ما به 

جای اینکه حمایت از آنها شـــود به این گروه های مقاومت 

ظلم می کننـــد؛ چراکه هر روز جزئی ترین خبر ناشـــیانه و 

غیرحرفه ای ناخواسته بیان می شود، به عنوان مثال پرتکرار 

می شـــنویم به دلیل یک حادثه مثلا یک فلسطینی زخمی 

شـــده؛ درنتیجه از مخاطب چون هر روز این را می شـــنود، 

حساسیت زدایی می شود. 

اکبرنصراللهی،رئیسدانشکدهارتباطاتورسانهدانشگاهآزاداسلامی
درگفتوگوبا»فرهیختگان«:

کار رسانه ای واقع بینانه 
مردم را امیدوار می کند
رسانههایرسمیومسئولاندولتیبایدنگراناعتمادمردمبهخودشانباشند

رسانهایکهدرشرایطبحراندرکنارمردمنباشد،بهتراستهیچوقتنباشد!

فرصتسوزیازرسانههایرسمیداخلیفرصتسازیبرایرسانههایمعانداست

آمارهـای موسسـات معتبـر بین المللـی می گوینـد در 

بسـیاری از مهم تریـن شـاخص  های جهانـی کـه بـرای 

ارزیابـی وضعیـت زندگـی مـردم یـک کشـور بـه کار 

مـی رود، ایـران اگرچـه وضعیتـی نه چنـدان عالـی ولی 

از وضعیـت خـوب و قابـل قبولـی برخـوردار اسـت و از بسـیاری کشـورها کـه حتـی 

تصـورش را هـم نمی کنیـم، بالاتـر اسـت. به عنـوان مثـال در شـاخص قـدرت خرید، 

ایـران در بیـن 183 کشـور مـورد ارزیابـی، در رتبـه هفتاد و سـوم جهـان قـرار دارد. با 

اینکـه در همیـن شـاخص تایلنـد در رتبـه 75، چیـن در رتبـه 82 و برزیـل در رتبه 84 

اسـت و روسـیه در رتبـه 52 و ترکیـه در رتبـه 55 قـرار دارد. اعـداد و ارقام و آمارهای 

معتبر جهانی که شـاید برای مردم قابل باور نباشـد. در این آمار، ارقام و صحت آن، 

مناقشـه ای نیسـت و توسـط کسـانی تهیه شـده که بدون فرض بی طرفی نیز بدیهی  

اسـت نه تنهـا همدسـتی ای بـا مـا ندارند کـه از هر کوششـی نیز برای سـنگ اندازی 

در مسـیر ایـران اسـامی کوتاهـی نخواهنـد کـرد. از این رو پاسـخ به این سـوال مهم 

اسـت که چرا مشـکات غیرقابل کتمان کشـور در نگاه مردم، بیش از آنچه هسـت به 

تصویر درآمده اسـت؟ در همین راسـتا برای ارزیابی نقش رسـانه در این تصویرسازی 

ذهنی مردم، سـراغ اکبر نصراللهی رفتیم. این اسـتاد ارتباطات بر ضرورت راهبرد 

واقع بینانـه رسـانه تاکیـد دارد و می گویـد رسـانه مسـئول و حرفـه ای باید هم مدافع 

حقوق مخاطبان باشـد و هم تریبونی برای انعکاس اعمال و افعال مسـئولان؛ و عدم 

انعـکاس واقع بینانـه اخبـار نه تنهـا باعـث گریز مخاطب از رسـانه می شـود، بلکه به 

ناامیـدی و بی اعتمـادی مـردم نیـز منجـر خواهد شـد. نصراللهـی همچنین معتقد 

اسـت رسـانه های مـا در بیـان هوشـمندانه، هنرمندانه، منصفانـه، بی طرفانه، جامع 

و واقع بینانـه اخبـار ضعـف دارنـد و حتـی اگـر فرصتـی نیـز برای رسـانه های معاند 

ایجاد شـده، ناشـی از فرصت سـوزی ای اسـت که رسـانه های داخلی انجام داده اند. 

ناگفتـه پیداسـت کـه نمی شـد بـا اسـتاد اطاع رسـانی بحـران وارد گپ و گفت شـد 

و از نقایـص رسـانه در شـرایطی چـون بعـد از افزایـش قیمـت بنزین نیـز حرفی نزد؛ 

نقایصـی کـه ایـن اسـتاد ارتباطـات آن را مصداقـی از خود کشـی رسـانه ای می داند. 

آنچـه در ادامـه می آیـد حاصل گفت وگـوی مفصل »فرهیختگان« با اکبر نصراللهی، 

رئیس دانشـکده ارتباطات و رسـانه دانشـگاه آزاد اسـامی اسـت. 

حانیه  موحدین
دبیرگروه  راهبرد


